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 شناسايي مدعي و موضوع دليل در دعوي اعتراض به تشخيص ملي بودن زمين
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  چكيده
 »تشـخيص  بـرگ « صدور قالب در كه مراتع و ها جنگل سازمان توسط زمين بودن ملي اعلام با

 دعـوي  اقامة به مبادرت دانند، مي اقدام اين از متضرر را خود كه نفع ذي اشخاص شود؛ مي محقق
 كتـب  در كـه  موضـوعي . نماينـد  مـي  صلاح ذي مراجع در زمين بودن ملي تشخيص به اعتراض
 ايـن  در مـدعي  كـه  اسـت  ايـن  شده، پرداخته آن به كمتر حوزه اين به مربوط مقالات و حقوقي
 محسـوب  مـدعي  نفـع  ذي اشـخاص  كه فرضي بر و دولت؟ يا اشخاص است؟ كسي چه دعاوي
 بـا  و تحليلـي  و توصـيفي  روش با رو پيش نوشتار در نگارنده كنند؟ اثبات بايد را چيزي چه شوند،

 كـه  اسـت  كسـي  مدعي كه است اين اثبات درصدد ها دادگاه آراي و اي كتابخانه منابع از استفاده
 دعـوا  موضـوع  زمـين  اينكـه  اثبـات  صـرف  و نمايـد  مي اظهاري تشخيص برگ محتواي خلاف

 اراضـي  تبـديل  براي نيست، ها جنگل شدن ملي قانون در مقرر چهارگانه عناوين تعريف مشمول
 گرچـه  نيسـت؛  1341 سـال  از قبـل  احيـا  سابقة اثبات به نيازي و كند مي كفايت غيرملي به ملي
 خـروج  باعـث  مزبـور،  دو قـانون  مـاده  سـه  تبصره در احصاشده مصاديق يعني احيا، سابقة اثبات
  . شود مي قانوني مستثنيات به آن تبديل و ملي اراضي

  واژگان:  كليد
  اراضي ملي، مستثنيات، دليل، تشخيص، دعوي.
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  مقدمه
از  ،27/10/1341هاي كشور مصوب  شدن جنگل ملي ينامه قانون براساس ماده يك تصويب

هاي طبيعي و اراضي  ها، مراتع، بيشه كليه جنگل«تاريخ تصويب اين قانون، عرصه و اعياني 
شود و متعلق به دولت است؛ ولو اينكه قبل از اين  جزء اموال عمومي محسوب مي» جنگلي كشور

را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند. براساس تبصره سه ماده دو قانون  تاريخ افراد آن 
هاي واقع در  هاي زراعي و باغ هاي روستايي و زمين عرصه و محاوط تأسيسات و خانه«كور مذ

اند، مشمول ماده يك  كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده» ها محدوده اسناد مالكيت جنگل
و  1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 56اين قانون نخواهد بود. ماده 

تشخيص  1371ماده دو قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب  نيز
ها با رعايت تعاريف مذكور در قانون  منابع ملي و مستثنيات ماده دو قانون ملي شدن جنگل

ها و مراتع كشور)  ها را با وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگل برداري از جنگل حفاظت و بهره
نمايد. چون  اراضي ملي و مستثنيات را تعيين مي» برگ تشخيص«كه با صدوراست  دانسته 

گذار مراجعي را براي رسيدگي به اعتراض به تشخيص  امكان خطا در تشخيص وجود دارد؛ قانون
وري بخش  در نظر گرفته كه آخرين آن براساس تبصره ذيل ماده نه قانون افزايش بهره

هاست. اعتراض به تشخيص ملي بودن زمين يكي از  تانهاي ويژه مراكز اس كشاورزي دادگاه
هاي حقوقي محاكم را به خود اختصاص داده است كه  اي از پرونده دعاوي است كه بخش عمده

كننده دارد. مطلب مهم كاربردي در  ها نقش تعيين پاسخ به اين سوالات در روند رسيدگي دادگاه
عاوي دولت است كه مبادرت به صدور اين دعاوي تشخيص مدعي است. آيا مدعي در اين د

نفع كه درصدد مخدوش كردن مفاد  كرده است يا اشخاص ذي زمين بودن ملي برگ تشخيص
توان اصلي را تأسيس كرد كه درصورت ترديد  اند؟ آيا مي برگ تشخيص مبني بر ملي بودن زمين

ر اين نوع دعاوي نفع د فرضي كه اشخاص ذي در ملي بودن به آن اصل استناد كرد؟ از طرفي بر
مدعي محسوب شوند، چه چيزي را بايد اثبات كنند؟ آيا مستثنيات مقرردر تبصره سه ماده دو 

كه اثبات را بايد اثبات كنند؟ يا اين1341 ها يعني سابقة احيا قبل از سال شدن جنگل قانون ملي
اثبات سابقة  كند و ضرورتي به نبودن براي خروج از عنوان ملي بودن كفايت مي جنگل و مرتع

هاي مزبور مطالب اين مقاله در  وجود ندارد؟ بنابراين به منظور پاسخ به سوال 1341احيا قبل از 
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لحاظ كمبود منابع براي بررسي موضوع بيشتر تكيه بر مواد  چند بخش ارائه شده است. درضمن به
  قضايي شده است.   ةقانوني و روي

  اصل ملي بودن اراضي  . 1
ها و مراتع را مرجع  نظر، برخلاف تصور عمومي مردم كه سازمان جنگلبراساس اين 

يك قانون مذكور، اراضي كشور مشمول مقررات   دانند، براساس ماده تشخيص اراضي ملي مي
پلاك، نسبت به   ها و مراتع كشور با بررسي عرصة ملي قرارگرفته است؛ منتها سازمان جنگل
از  27/10/1341روج اراضي داراي سابقه احيا قبل از تشخيص مستثنيات اراضي و به بياني خ

نفع مدعي محسوب  نمايد. بنابراين در اين دعاوي اشخاص ذي شمول حكم ملي شدن اقدام مي
  شوند. دلايل اين دسته عبارت است از: مي

  . استصحاب 1.1
ري نخورده باقي مانده است و احيا ام حالت طبيعي خود و دست است كه اراضي به اصل اين 

مسبوق به عدم است. به بيان ديگر، اصل، عدم است و احيا امري تكويني و  وحادث  ،وجودي
شود و سابقة عدم  باشد و همچون ساير صفات عارضي از صفاتي است كه عارض مي خارجي مي

بودن،  ثنياتدارد. بنابراين احيا نياز به اثبات دارد و درنتيجه درصورت ترديد در ملي يا مست
دليل اصل تأخر   گردد. يكي از نويسندگان حقوقي معتقد است به آن استصحاب مي بودن ملي

، 1341ها از سال  ؛ زيرا مفروض قانون اين است كه زمينردحادث، خواهان نقش مدعي را دا
ها، ملي است (موضوع معلوم) و تصرفات اشخاص  شدن جنگل يعني زمان تصويب قانون ملي

شود كه بايد قبل از  تصرف و احيا امري حادث محسوب مي عبارتي مسبوق به عدم است و به
زمان تصويب قانون مذكور اثبات شود. (امر مجهول) و بر اساس اصل تأخر حادث، امر مجهول 

اصل تأخر حادث، مفروض اين است كه تصرفات  شود. پس با توجه به  بعد از امر معلوم فرض مي
ابقة تصرفات خود و احياي اراضي قبل از سال بوده و اشخاص بايد س 1341اشخاص بعد از سال 

   1را اثبات كنند. 1341

                                                            
 .48، ص1399، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، 2، جلد دعاوي حقوقخدابخشي عبداالله،  .1
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اي بر  كه معمولاً قرينه 1341رسد ازآنجا كه با وصف مالكيت معترض قبل از  نظر مي به
قطع و يقين قبل از  توان به  داري و...است، نمي تصرف و احياي زمين از طريق كشاورزي و باغ

تلقي كرد؛ از طرفي از اركان استصحاب وجود يقين به حالت  شده عدم احيا را ثابت 1341سال 
بودن زمين با توجه به مالكيت معترض، مشكوك و  و چون ملي 1سابق (حدوث) و شك در بقاست

گاه  محل ترديد است؛ جريان استصحاب در صورت شك در موضوع صحيح نيست. از طرفي هيچ
عناوين چهارگانه مقرر   ين حكم قانون كه كليهتواند موضوع خود را ثابت كند. ا دليلي(حكمي) نمي

خود مثبت موضوع خود كه  دولت بوده، به خودي يك قانون مزبور ملي و متعلق به   در ماده
يك قانون مذكور با فرض   باشد. بنابراين حكم مقرر در ماده بودن زمين مورد نزاع است، نمي ملي

احيا امري است وجودي، عناوين چهارگانه علاوه همچنان كه  بودن اراضي است. به ثبوت ملي
  مقرر در ماده يك قانون مزبور نيز داراي وصف وجودي است كه نياز به اثبات دارد.

  ها  يك قانون ملي شدن جنگل  . حكم عام ماده2.1
كه از » كليه«كاربردن كلمة  ها با به شدن جنگل يك قانون ملي  گذار در ماده ازآنجا كه قانون

دو   سه ماده  است، عرصه و اعياني عناوين چهارگانه را ملي اعلام كرده و در تبصرهادات عموم 
يك   شده را مشمول ماده همان قانون تنها مصاديقي از احيا كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث

 شود و نيز باتوجه به است و ازآنجا كه از تبصره براي بيان استثناي حكم ماده استفاده مي  ندانسته
دو قانون مذكور از   سه ماده  ها و مراتع كه در مورد مصاديق تبصره عرف اداري سازمان جنگل 

دو قانون   سه ماده  يك عام و تبصره  رسد ماده نظر مي كند، به استفاده مي» مستثنيات«اصطلاح 
بودن  ثنياتبودن اراضي اصل و مست يك است. پس ملي  مذكور مخصص (منفصل) عموم ماده

  باشد.  اصل ميخلاف 
ها و ماده  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 56  اين دليل نيز خالي از نقد نيست؛ زيرا ماده

تشخيص  5/7/1371دو قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 
نون حفاظت ها با رعايت تعاريف مقرر در قا شدن جنگل دو قانون ملي  منابع ملي و مستثنيات ماده

ها و مراتع) محول  ها و مراتع را به وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگل برداري از جنگل و بهره
يك قانون مذكور و تعريف دقيق و مشروح   مقرر در ماده »فيتعار تيرعا«است و تأكيد به  كرده 

                                                            
  .275، ص 1381، قم: انتشارات نشر اسلامي، 2جلد  ،الفقه اصولمظفر، محمدرضا، . 1
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است كه اگر ها مؤيد اين برداشت  شدن جنگل يك قانون ملي  مقرر در ماده  عناوين چهارگانه
ها  بودن كليه اراضي گذاشته بود، چه ضرورتي داشت كه سازمان جنگل گذار اصل را بر ملي قانون

با «عبارتي قيد  به و مراتع كشور را به رعايت تعاريف عناوين چهارگانة اراضي ملي مكلف نمايد.
گذار با  في قانوننمود؛ ازطر بيهوده و اضافي مي» يك قانون مذكور  رعايت تعاريف مقرر در ماده

تشخيص «جاي عبارت  به » تشخيص منابع ملي و مستثنيات«استفاده از واو عطف و عبارت 
سه ماده   اين ترديد را از بين برده است. وانگهي درست است كه تبصره» مستثنيات از منابع ملي
ان شد، تمسك كه پيش از اين بي گونه است، همان يك را محدود كرده  ماده  دو قانون مذكورگستره

به دليل در مورد شك موضوعي، تمسك به عموم عام در شبهة مصداقيه است كه جايز نيست. 
تواند موضوع خود را اثبات نمايد؛ بلكه هردليل صرفاً حكم موضوعي كه  چون هيچ دليلي نمي

ع را عبارتي اصولاً دليل، وجود موضو به 1كند. شده را بيان مي خارج محرز و مسلم موضوعيت آن از
  كند. بنابراين چون در شبهة كند؛ بلكه حكم را با فرض وجود موضوع، اثبات مي احراز نمي
خاص، صدق موضوع به عنوان، مشكوك است، حكم عام نيز براي چنين فردي قابل اثبات   مصداقيه

ي هاي طبيعي و اراضي جنگلي جزء اراض ها و مراتع و بيشه جنگل  اين مطلب كه كليه 2نخواهد بود.
بودن زمين مورد نزاع باشد. اين مطلب كه تبصره در مقام  تواند مثبت ملي خودي خود نمي است، به ملي 

  بيان استثناي حكم است، نه موضوع كه محل نزاع است. بيان استثنا است، نيز ناظر به

  . اصل مستثنيات بودن اراضي 2
صورت  به 1341ها مصوب  جنگلشدن  گذار در ماده يك قانون ملي نظر قانون بر اساس اين 

ها،  بودن اراضي را فقط جنگل حصري و نه تمثيلي، استثناهاي واردشده بر اصل كلي عدم ملي
ها و مراتع  نظر، سازمان جنگل  است. بر اساس اين  ها و اراضي جنگلي احصا كرده مراتع، بيشه

  دراين دعاوي نقش مدعي را دارد. دلايل اين نظر عبارت است از:
   

                                                            
 .460، ص1جلد ، مظفر، محمدرضا، پيشين .1
 .260، ص 1368، قم: كتاب فروشي مصطفوي، چاپ دوم، 2جلد  ،التقريرات اجودخويي، ابوالقاسم،  .2
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  . استصحاب مالكيت خصوصي1.2
مالكيتي كه از راه مشروع باشد، محترم است و «داشته است:  قانون اساسي مقرر 40اصل 

هيچ مالي را از تصرف «قانون مدني،  31موجب ماده   به». كند را قانون معين مي ضوابط آن 
لي شامل سلب طريق او ماده به  حكم اين». توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون صاحب آن نمي

عنوان مالكيت دليل مالكيت  تصرف به«دارد:  قانون مدني نيز اشعار مي 35  ماده 1شود. مالكيت مي
باتوجه به اينكه قبل از صدور برگ تشخيص ملي بودن، ». است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود

ليل داشته، كردن ملك از مالكيت مالك نياز به د اراضي ملي متعلق به مالكين آن بوده و خارج
كشد و درصورت ترديد در ملي يا  دوش مي  بودن را به ست كه بار اثبات ملي ها اين سازمان جنگل

گردد. پس مقتضاي اصل  بودن) استصحاب مي  بودن، مالكيت خصوصي (مستثنيات مستثنيات 
دم (استصحاب) بقاي مالكيت مالك است؛ زيرا طبع ملكيت نزد عقلا، مقتضي دوام و استمرار و ع

سبب نواقل عرفي و شرعي و قانوني است و با توجه به قاعدة تسليط و  انقطاع ملكيت جز به 
احترام به مالكيت خصوصي و حرمت تصرف در مال غير، دولت كه درصدد سلب مالكيت 

  2نمايد.  است، بايد دليل اقامه  بودن اراضي  خصوصي و تثبيت ملي
شدن  يك قانون ملي  گذار در قسمت اخير ماده ناشكال مترتب بر اين نظر اين است كه قانو

كلي  طور است و به اثر دانسته  ها، تصرف و حتي سند مالكيت اشخاص را در اين اختلاف بي جنگل
   3خود ارزشي ندارد. خودي بودن زمين، سند مالكيت به ملي صدر دعوي اعتراض به تشخي

  ها  شدن جنگل لي. وجودي بودن عناوين چهارگانه در ماده يك قانون م2.2
شدن  دو قانون ملي  گذار تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده گونه كه گفته شد، قانون همان

ها و مراتع را به وزارت  برداري از جنگل ها با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره جنگل
قانون مذكور و نيز  يك  و در ماده ها و مراتع كشور) محول كرده  جهاد سازندگي (سازمان جنگل

علاوه در رأي وحدت  است. به تعريف دقيق اصطلاحات چهارگانه پرداخته   هاي متعدد به نامه آيين
                                                            

 .43، ص 1392تهران: انتشارات ميزان، چاپ دوم،  كنوني، نظم در مدني قانونكاتوزيان، ناصر،  .1
 شماره دادنامه از نظرخواهي تجديد به رسيدگي در گلستان استان تجديدنظر دادگاه اول شعبه رأي از قسمتي در .2

 و غيررسمي و رسمي مراجع استناد...«: است آمده برون داشلي بخش عمومي دادگاه اول شعبه 23/1/85 مورخ 54
 صورت به اراضي اين كردن معرفي براي اجرايي هاي نقشه و جديد و قديمي هوايي هاي عكس به اشخاص

  ....»است محترم بسيار افراد مالكيت قانون و شرع موجب به چراكه باشد؛ نمي افراد مالكيت حق سالب غيرمزروعي
 .14خدابخشي، عبداالله، پيشين، ص .3
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هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز مجدداٌ تاكيد شده كه  26/7/26مورخ  681رويه شماره 
 تعاريف ايترعها و مراتع با  شدن جنگل تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده دو قانون ملي

يك و   سازندگي است. در ماده  ها با وزارت جهاد برداري از جنگل مذكور در قانون حفاظت و بهره
دو قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير   قانون مذكور و نيز ماده 56نامة اجرايي  دو آيين

رگ تشخيص درب«ضمن تكرار تكليف مذكور تأكيد شده است:  16/12/71جنگلي كشور مصوب 
 رعايت«تأكيد به ». شود... خصوصيات منابع ملي از حيث وضع طبيعي و تعريف قانوني ...ذكر مي

و نوشتن خصوصيات منابع ملي و تعريف آن در برگ تشخيص و نيز تعريف  »مذكور تعاريف
دقيق اصطلاحات مذكور دلالت بر اين داشته كه براي خروج ملك از ملكيت خصوصي اشخاص 

  بودن آن لازم است اوصاف اضافي مذكور، يعني جنگل، مرتع، اراضي جنگلي و بيشه ليو اعلام م
اصل در قيود، «كرد كه   توان به اين عبارت مشهور استناد شود. در تأييد اين نظر مي طبيعي احراز 

بودن  است و مراد از احترازي  انكار و ظهور قيد در احترازي بودن غير قابل » احترازي بودن است
  كه هرگاه مكلفَ بداند آن قيد وجود اي گونه قيد، دخالت آن در متعلَّق حكم يا موضوع است؛ به

قيدي شود و  بيان ديگر، چنانچه موضوع حكمي مقيد به  به 1كند. را اجرا و امتثال نمي ندارد، آن 
سازد و بين موضوع و قيد، رابطة عليّت تام انحصاري برقرار باشد، هرگاه  موضوع حكم را مقيد 

مفهوم مخالف اين ماده اين  2گردد. شده براي موضوع نيز زايل مي رفت، حكم وضع  قيد از بين
  ين چهارگانه مذكور نيست، ملي نيست. از طرفي نتيجةاست كه اراضي كه مشمول تعريف عناو

زمين صرفاً مزروعي   بودن ملي يا غيرملي   اين استنباط از قانون اين است كه ملاك و ضابطة
نيست؛ هرچند سابقة كشت و زرع در زمين باعث خروج موضوعي آن از  1341بودن زمين قبل از  

است.  طبيعي   ةجنگل، مرتع، اراضي جنگلي و بيشگردد، بلكه ملاك، وجود  عنوان زمين ملي مي
پس هرگاه زميني فاقد عناوين چهارگانه (با توجه به تعاريف قانوني) باشد، از عنوان زمين ملي 

بودن زمين، صفت ثبوتي  عبارتي براي ملي كشاورزي باشد. به  است؛ هرچند فاقد سابقة  خارج
صفت سلبي غيرزراعي و براين اساس اگر زميني  بودن لازم است نه اي جنگلي يا مرتعي يا بيشه

شود. در نتيجه  بودن هم نباشد، چنين زميني ملي اعلام نمي زراعي نباشد، اما واجد شرايط ملي

                                                            
، قم: نشر موسسه دايره المعارف فقه اسلامي در 2جلد  ،الاصول علم في دروسخوئي، سيد ابوالقاسم،  .1
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بودن  ها و مراتع نقش مدعي را دارد و در مقام مدعي بايد درستي تشخيص ملي سازمان جنگل
  اراضي را اثبات كند.

دو قانون حفظ و   راكه اولاً، قيد بارعايت تعاريف مذكور در مادهاين نظر نيز قابل نقد است؛ چ
عناوين چهارگانه  صرفاً بازگشت به 1371حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 

يك قانون حفاظت و   رد، بلكه در مادهاها ند شدن جنگل نامه قانون ملي يك تصويب  مقرر در ماده
سه ماده   كه از مصاديق مستثنيات تبصره» باغ«، 1346مراتع مصوب ها و  برداري از جنگل بهره

سه ماده   دو قانون مذكور است، نيز تعريف شده است و عدم تعريف ساير مصاديق مقرر در تبصره
  بودن اصطلاحات و عدم ضرورت تعريف باشد.  تواند ناشي از بديهي  دو قانون مذكور مي

، با ين 1371كشور مصوب  ت از منابع طبيعي و ذخائر جنگليدو قانون حفظ و حماي  ثانياً، ماده
تشخيص اراضي «و نه عبارت ...» تشخيص اراضي ملي و مستثنيات بارعايت تعاريف «عبارت 

در مقام بيان اين امر بوده كه در زمان صدور برگ تشخيص، هم » ملي از مستثنيات با رعايت...
يك قانون حفاظت و   اريف مقرر در مادهدر تشخيص اراضي ملي و هم مستثنيات بايد تع

  ها مورد توجه قرارگيرد. برداري از جنگل بهره
ثالثاً، درست است كه عناوين مرتع، جنگل، بيشه طبيعي و اراضي جنگلي داراي وصف 
وجودي هستند، ولي درمقابل احيا نيز امر وجودي است و هر دوي اين عناوين نياز به اثبات دارند 

  تواند مدعي محسوب شود. اين نوع دعاوي هر يك از طرفين، به اعتباري ميعبارتي در  و به

  گيري . عوامل تأثيرگذار در نتيجه3
  را بايد مورد توجه قرارداد:   براي گزينش نظر صحيح چند مطلب

 مورد تقدم يا عدم تقدم يد فعلي بر بينه سابق  اين بحث مشمول اختلاف فقيهان در
طرفين دعوي درمورد مالكيت فعلي با سابق نيست كه عبارتي اختلاف  نيست و به

بلكه اختلاف بين  1براساس نظر مشهور فقيهان يد فعلي بر يد سابق ترجيح داده شود؛
  است. 1341ملي (آباد اصلي) يا محياة بودن توسط اشخاص قبل از سال 

                                                            
  . 49خدابخشي، عبداالله، پيشين ص  .1
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 27/10/1341ها مصوب  شدن جنگل ملي  نامة موجب قسمت اخير ماده يك تصويب به 
از تصويب قانون مذكور،  رف و حتي مالكيت رسمي اشخاص نسبت به اراضي ملي قبل تص
تأثيري در تشخيص نوع زمين ندارد و  1341طريق اولي مالكيت و تصرف پس از سال  و به

نفع بودن در دعوي در مراجع اداري و قضايي مؤثر  ارائة دليل مالكيت تنها براي اثبات ذي
و تبصره ذيل ماده  1367يين تكليف اراضي اختلافي ... مصوب است. (ماده واحده قانون تع

  ). 1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  نه قانون افزايش بهره
 شود و درخواست ثبت  درست است كه تقاضاي ثبت ملك تنها از متصرف پذيرفته مي

 ،)1310ملك از غيرمتصرف پذيرفته نيست (ماده نه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 
قطعي با احياي اراضي ازطريق كشاورزي كه  ةولي تصرفات متصرف، همواره ملازم

احداث بنا ندارد.  عناويني مشابه مثل غرس اشجار و مصداق بارز مستثنيات است و
مدارك باشد يا تنها دليل مالكيت، صرفاً تصرف  ها و بسا دليل مالكيت، اسناد و قباله چه

لحاظ  جلسه معاينه محل احراز شده و به محلي و صورت  اديهباشد كه معمولاً با استشه
نامه  آيين 23عدم وجود معارض، درخواست ثبت از متقاضي پذيرفته شده است (ماده 

تعريف تصرف نيز احياي ملك مدخليتي  ). در1317قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 
ان در مقام اعمال حق است عرفي كه انس ندارد؛ زيرا تصرف عبارت از تسلط و اقتداري 

در صدق يد بر مال، تصرف و ادعاي مالكيت ذواليد  ،به بيان ديگر 1خود بر مالي دارد.
اگر شخصي زميني را  سبببلكه مطلق استيلا كافي خواهد بود. به اين  ،باشد شرط نمي
عرفاً صاحب يد محسوب  ،ولي در آنجا تصرفي ازقبيل زرع يا رعي ننمايد ،قرق كند

   2دانند. وي را مالك ميد و وش مي
ابطال اسناد آن در  يد اين امر تصويب قوانيني چون قانون مرجع تشخيص اراضي موات وؤم

اسناد رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي   گذار كليه است كه براساس آن قانون 30/9/1365
  اراضي پنج قانون و 14استحفاظي شهرها را باطل اعلام كرد و مواد  ةموات خارج از محدود

درمورد اراضي  22/6/1366شهري مصوب  شش قانون زمين  و ماده 27/12/1360شهري مصوب 
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بسا اراضي كه موات  شهرها حكمي مشابه قانون مذكور دارد. بنابراين چه   ةموات داخل محدود
اند و  بوده (هيچ گاه سابقه عمران و آبادي نداشته) و افراد موفق به اخذ سند مالكيت شده

يني ابطال اسناد آنها در قوانين مذكور دلالت بر امكان صدور سند مالكيت براي اشخاص بر ب پيش
يعني اراضي فاقد سابقه عمران و احيا دارد. بنابراين صرف تصرف مالك و  ،روي اراضي موات

م با أصورتي كه تو در1341نام اشخاص قبل از   حتي صدور سند مالكيت براي اراضي ملي به
  شد، در بحث اثباتي ملي يا مستثنيات بودن زمين نقشي ندارد.احياي آن نبا

 احيا امري وجودي و ، كه اند: امور وجودي و امور عدمي و مسلم موضوعات دو دسته
ها، اراضي  رسد عناوين مراتع، جنگل نظر مي به ،عدم است. درعين حال مسبوق به و حادث

كه  و هر دو از اموري هستندهاي طبيعي نيز داراي وصف وجودي بوده  بيشه جنگلي و
بودن زمين و هم احيا امري وجودي است،  د. پس در اينجا كه هم مليناثبات دار  نياز به

  رسيدن به اصل محرز مشكل است.
  و » اراضي ملي«اراضي مستثنيات، قسيم اراضي ملي نيست. يعني بين دو عنوان

ستثنيات واجد موضوع و اي وجود ندارد. زمين ملي و م خارج ملازمه در» مستثنيات«
بسا زميني نه جزء مستثنيات باشد و نه مصداقي از اراضي ملي؛  عنوان واحدي نيستند؛ چه

  يزرع. هاي لم مثل بيابان ؛بلكه فرضاً مصداق اراضي موات اصلي باشد
 مقام طرح دعوي در نزد مراجع اداري يا قضايي است، الزاماً  توان گفت هركس در نمي

 ،ه شدهئعليه؛ زيرا تعاريفي كه از مدعي ارا د و خوانده مدعيشو مدعي محسوب مي
براي تشخيص مدعي بايد ديد مقتضاي  ،بيان ديگر به است. نظر از مقام ترافع بوده صرف
   1نظر از مقام خصومت چيست.  صرف ه،قاعد

 ها و مراتع كشور را مرجع تشخيص اراضي ملي و مستثنيات اعلام  قانون، سازمان جنگل
بنابراين  .كند ت كه در قالب صدور برگ تشخيص مبادرت به اين امر ميكرده اس
هاي تشخيص  هاي نظري مفاد برگ تشخيص به عنوان يكي از ملاك نظر از بحث صرف

  مدعي قابل بررسي است.

                                                            
  .94ق، ص  1401، قم: انتشارات دارالقران الكريم، 2جلد  ،القضا كتابرشتي، حبيب اله،  .1
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  نظر برگزيده  .4
توان با  اين دعاوي مي آيا اساساً در ،نظر از مباحث نظري بايد ديد صرف ،با اين مقدمات

كرد تا به اين طريق بار اثبات دليل را برعهده  استفاده از مواد قانوني اصل يا ظهوري را استخراج 
  مدعي خلاف آن قرارداد؟

تشخيص اراضي ملي و  ةيكي مرحل :ل شدئرسد بين دو مرحله بايد تفكيك قا نظر مي به
اعلام ملي بودن بايد جنگل،  به منظورموران منابع طبيعي أمستثنيات است كه در اين مرحله م

نفع  بديهي است در اين مرحله، اشخاص ذي .طبيعي را احراز كنند ةمرتع، اراضي جنگلي و بيش
دوم پس  ةدخالتي ندارند و هنوز دعوايي مطرح نشده تا بحث شناسايي مدعي مطرح باشد. مرحل

ي بودن زمين مستلزم صدور برگ تشخيص است و چون الزاماً مل از صدور برگ تشخيص است و
ها و مراتع و انتشار آگهي،  گذار پس از صدور برگ تشخيص توسط سازمان جنگل ازآنجا كه قانون

نام دولت قرارداده است و  بودن را ملاك و مبناي صدور سند مالكيت به برگ تشخيص ملي
 بايد بر ،تواي برگ تشخيص استگذار، ملي يا مستثنيات بودن زمين براساس مح مفروض قانون

قانوني،  ةلحاظ امكان اثبات خلاف امار  قانوني است و به ةامار ،آن بود مفاد برگ تشخيص
از   دليل كند؛ اعم  ةعنوان مدعي بايد اقام خلاف محتواي برگ تشخيص اظهاري نمايد، به  هركس

بودن زميني اعتراض  لينفع به تشخيص م درنتيجه هرگاه اشخاص ذي 1نفع يا دولت. اشخاص ذي
ها و مراتع)  فرضي كه دولت (سازمان جنگل را اثبات كنند و در  كنند، بايد غيرملي بودن آن

بودن زمين و شمول تعريف  اثبات ملي برايمعترض به برگ تشخيص مستثنيات است، بايد 
حفاظت و  قانون 56  يد اين امر مادهؤه نمايد. مئاراضي ملي بر زمين موضوع ادعا، دليل ارا

نظر  توانند به نفع مي اشخاص ذي: «اس داشته ها و مراتع است كه مقرر برداري از جنگل بهره

                                                            
 قانوني از اين قرار است:عناصر اماره «هاي برجسته   دان براساس نظر يكي از حقوق .1

) غلبه كه عنصر مشخّص امارات قانوني است. تفسير خلاصه غلبه چنين است: الحاق اقلّ مجهول به اغلب 1
  معلوم. 

) اذن قانوني براي الحاق اقل مجهول به اغلب معلوم. (خواه در امر عدمي باشد خواه در امر وجودي خواه در 2
ه قانوني، دليلي است قهري و متكي بر غلبه كه قانون درصورت نبودن دليل بنابراين امارحقوق باشد خواه نه) 

تهران: انتشارات اميركبير، ، يحقوق دانشنامه(جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ». ددان را دليل مي ديگر آن
صورت تمثيلي تنها مصاديقي از امارات  قانون مدني به 1322). ماده 672، ص 1، جلد 1375چاپ پنجم، 

ي در قانون مدني را بيان كرده و با ذكر ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر درعمل دست قاضي را براي قانون
 شناسايي امارات قانوني در ساير قوانين بازگذاشته است.
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آگهي   ةبه مرجع صادركنند مستندات و ليدلكرده واعتراضات خود را با ذكر  وزارت مزبور اعتراض
منابع طبيعي و دو قانون حفظ و حمايت از   يك ماده  تبصره	.».يا محل صدور اخطار، تسليم دارند..

توانند پس از اخطار يا  معترضين مي: «است داشته نيز مقرر 1371ذخاير جنگلي كشور مصوب 
جهت رسيدگي به هيئت مذكور در  مثبته ةادل با راآگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود 

دو قانون   ماده اجرايي ةنام پنج آيين  ماده». قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ...تسليم نمايند...
اعتراض نسبت به «: است حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مقررداشته

ها براساس مقررات قانوني تعيين  شدن جنگل دو قانون ملي  تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده
مورد  1367ها و مراتع مصوب  قانون جنگل 56  تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده

تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي   گونه كه براساس ماده واحده و همان »گيرد رسيدگي قرار مي
زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان  1367ها و مراتع مصوب  قانون جنگل 56ماده 
ها و مؤسسات دولتي نيز  بودن اعتراض كنند، سازمان تشخيص ملي  توانند به ها و تأسيسات مي باغ
هايي  گذار ملاك بودن) معترض باشند. البته قانون (تشخيص مستثنيات 56  توانند به اجراي ماده مي

شدن  از تصويب قانون ملي را نيز تعيين كرده است؛ ازجمله اينكه سند مالكيت و تصرف قبل 
  تأثيري در تشخيص ندارد.  1341ها و به طريق اولي، مالكيت و تصرف پس از سال جنگل

دانند و  شت هم با نظر كساني كه مصب دعوا را مبناي تشخيص مدعي از منكر مياين بردا
منطبق  ،دانند دعوا را مبناي تشخيص مذكور مي  هم با نظر كساني كه نتيجه و غرض از اقامه

گذار پذيرش و اعتبار برگ تشخيص تا زماني است  شرحي كه گذشت، معيار قانون  زيرا به 1است.

است؛ زيرا  شده و اين نظر موافق مبناي اول در تشخيص مدعي از منكركه خلاف آن اثبات ن
و  2گذار وجود آن را فرض كرده است كه قانون باشدمدعي كسي است كه اظهار او خلاف امري 

علاوه چون  كند؛ به شده در برگ تشخيص ادعايي را مطرح مي عبارتي برخلاف فرض اثبات به

                                                            
نظر   مدعي از منكر مصب دعوا يا نتيجة دعواست؟ به تشخيصدر فقه بحثي مطرح است كه ملاك و معيار . 1

تواند ملاك قاضي قرارگيرد، صدق مدعي و مدعي  برخي، اولي آن است كه ملاك، مصب دعواست؛ زيرا آنچه مي
دعوا از امور خارجي است كه   عليه بر افراد حسب ظاهر لفظي ظاهر حال و برداشت عرفي است؛ اما اغراض و نتيجه

، تهران: انتشارات مركز نشر علوم 3جلد  ،فقه قواعدهي ندارد. (محقق داماد، سيد مصطفي، در اين بحث را
  ).115، ص 1390، 17اسلامي، چاپ 

  .40، ص 1387تهران: انتشارات دراك، چاپ اول،  ،دعوا اثبات  ادلهشمس، عبداالله،  .2
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منابع طبيعي، مخدوش نمودن مفاد برگ  ةاعم از اشخاص يا ادار ،خواهان ةغرض و انگيز
  با مبناي دوم نيز همخواني دارد.  ،تشخيص است

  . موضوع دليل5
دعاوي اعتراض به تشخيص چيست؟ بين دو فرض بايد تفكيك  اينكه موضوع دعوا در در

ين است، بايد ها و مراتع معترض تشخيص مستثنيات بودن زم كرد. در مواردي كه سازمان جنگل
كند زمين موضوع   عبارتي ثابت شمول تعريف اراضي ملي را به زمين موضوع دعوا اثبات نمايد؛ به

  طبيعي يا اراضي جنگلي است. ةدعوا مرتع يا جنگل يا بيش
كنند،  نفع، دعوي اعتراض به تشخيص ملي بودن زمين مطرح مي در مواردي كه اشخاص ذي

يعني  1341احيا قبل از سال   ةتنها اثبات سابق ،ساس پاسخ اولا رسد: بر نظر مي  دو پاسخ به
ها باعث خروج از عنوان اراضي ملي و تبديل آن به  شدن جنگل مصاديق ماده دو قانون ملي

 حتي اثبات اينكه زمين مشمول تعريف اراضي ملي نبوده ،شود. براساس اين نظر مستثنيات مي
عملي  ةن ملي بودن و تبديل آن به مستثنيات شود. رويتواند باعث خروج از عنوا نيز نمي است،

  ها منطبق با اين نظر است. بسياري از دادگاه
باعث خروج اراضي از عنوان  1341احيا قبل از سال   ةهرچند اثبات سابق ،اساس پاسخ دوم بر

حتي اثبات اينكه زمين موضوع دعوا مشمول تعريف اراضي ملي و عناوين  ،شود ملي بودن مي
نيز به تنهايي براي تبديل عنوان  ،ها نيست شدن جنگل يك قانون ملي  ارگانه مقرر در مادهچه

 1341احيا قبل از سال   ةكند و ديگر نيازي به اثبات سابق اراضي ملي به غيرملي كفايت مي
است كه مشمول تعريف اراضي ملي  اي  منظور از مستثنيات، اراضي ،نظر  نيست. براساس اين

  باشد.  ها نمي شدن جنگل يك قانون ملي  هموضوع ماد
  شود: اشاره مي شرح زير به به دلايل هر دو ديدگاه

  )1341احيا قبل از   دلايل ديدگاه نخست (ضرورت اثبات سابقه. 1.5

  قياس اولويت . 1.1.5
تنها مصاديقي از احيا يعني اراضي  ،ها شدن جنگل دو قانون ملي  سه ماده  تصريح تبصره به

  شمول حكم ماده هاي روستايي به صورت حصري و نه تمثيلي، از سيسات، خانهأها، ت زراعي، باغ
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يك خارج شده است؛ بنابراين ازآنجا كه ديگر مصاديق عرفي احيا كافي براي خروج از ملي بودن 
زمين مشمول تعريف جنگل و مرتع هرچند  ،احيا ةبه طريق اولي عدم وجود هرگونه سابق ،نيست
هاي طبيعي نباشد و برفرض مشمول تعريف موات باشد، باعث خروج آن از عنوان اراضي  و بيشه

  ضي موات مثل اراضي ملي متعلق به دولت است.اويژه آنكه ار شود؛ به ملي نمي

  ها  شدن جنگل يك قانون ملي  اطلاق و عموم ماده .2.1.5
يد ؤموجب ماده دو، م  ها و تخصيص آن به شدن جنگل نون ملياطلاق و عموم ماده يك قا

اين استنباط است كه تنها اثبات مصاديق ماده دو زمين را از شمول حكم عام ماده يك خارج 
شده و مستثنيات ماده دوم قانون مذكور بارعايت تعاريف  علاوه تشخيص منابع ملي نمايد. به مي

اين  كيد و تصريح به مستثنيات ماده دوم دلالت برأتآن دو با وزارت جهاد كشاورزي است و 
داشته كه رسيدگي مراجع اداري و قضايي نيز حول محور بررسي و وجود يا عدم وجود مصاديق 

  است. 1341دو يا همان سابقه احيا قبل از سال   ماده

  . عدم امكان اثبات امر عدمي5. 1. 3
   1آوردن دليل امر عدمي ناشدني است. اثبات جنگل و مرتع نبودن اثبات امر عدمي است و

. دلايل ديدگاه دوم (كافي بودن اثبات عدم شمول تعريف اراضي ملي بر زمين 2.5
  موضوع دعوا)

  ها شدن جنگل . مفهوم مخالف ماده يك قانون ملي1.2.5
است.   وصفيه داراي مفهوم  و جمله 2بودن است قيود احترازي اصل در ،گونه كه گفته شد همان

كه مشمول تعريف عناوين  اي اراضي ،ها اين است شدن جنگل مفهوم مخالف ماده يك قانون ملي
 نظرباشد. اين استدلال از اين  يك قانون نمي  مذكور نيست، مشمول حكم مقرر در ماده ةچهارگان

قوت دارد كه بدون ترديد در مواردي كه به سبب قراين خارجي، از وصف، عليت برداشت شود يا 
وصفيه انحصار و مفهوم استفاده   يان ديگر تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليت باشد، از جملهبه ب

                                                            
  .41شمس، عبدااله، پيشين ص  .1
 .220، ص 1خويي، سيدابوالقاسم، پيشين، ج .2
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يك قانون   شود، چون علت حكم مقرر در ماده بنابراين به دلايلي كه در ادامه بيان مي 1شود. مي
مذكور، وصف جنگل و مرتع بودن اراضي است و به عبارتي حكم ملي بودن اراضي معلقّ بر احراز 
قيود و اوصاف مذكور است، درصورت انتفاي وصف، حكم ملي بودن و تعلق آن به دولت نيز 

  منتفي است.

 ها    شدن جنگل يك قانون ملي  . نحوه نگارش ماده2.2.5

گذار  كه مفروض قانون رداين دا ها دلالت بر شدن جنگل ظاهر تبصره سه ماده دو قانون ملي
ها يا مراتع يا  ز تصويب قانون مذكور، داخل جنگلاين بوده كه ممكن است اشخاصي پيش ا

براي و  باشندهايي داشته  سيسات، اراضي كشاورزي و باغأهاي روستايي، ت هاي طبيعي، خانه بيشه
 از ،شود كه فرد اعلاي احيا محسوب ميرا احياكنندگان، عناوين مذكور  ةرعايت حقوق مكتسب

فرض وجود جنگل و مرتع (نه  گذار با قانون يك خارج كرده است. بنابراين  شمول حكم ماده
از  ،مراتع قرارداشته ها و كه در جنگلرا  1341اراضي موات)، اراضي داراي سابقه احيا قبل از سال 

  شمول حكم ماده يك خارج كرده است.

  ها  شدن جنگل . فلسفة وضع قانون ملي5. 2. 3
ها و مراتع و جلوگيري از  جنگلها، حفظ و حمايت از  شدن جنگل تصويب قانون ملي  ةفلسف

برداري از  تجاوز به منابع ملي است. عنوان قوانين مرتبط با اين حوزه مثل قانون حفاظت و بهره
و قانون حفظ و حمايت از منابع ملي و ذخايرجنگلي كشور  1346ها و مراتع مصوب  جنگل
   2است. يد اين امرؤنيز به خوبي م 1371مصوب

  اراضي موات و ملي. تفاوت ماهوي 5. 2. 4
و ملاك زمان احيا و مرجع  رداراضي موات، تعريف و ماهيتي متفاوت از اراضي ملي دا

گذار بين  پذيرش نظر اول، اين خواهد بود كه قانون ةتشخيص آن دو نيز متفاوت است. نتيج

                                                            
، قم: انتشارات 1، جلد الاصول كفايه؛ خراساني، محمدكاظم، 167، ص 1محمدرضا مظفر، پيشين، جلد  .1

، جلد التقريرات اجود؛ سيد ابوالقاسم خويي، 206ق، ص  1409السلام لاحياء التراث،  موسسه اهل البيت عليهم
  .435، ص1
برداري از  حفظ و احيا و اصلاح و بهره«تع مقرر داشته: ها و مرا برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 2ماده  .2

از اين ». باني است ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل هاي طبيعي و اراضي ها و مراتع و بيشه جنگل
  توان به فلسفه وضع مقررات اين حوزه پي برد. ماده به خوبي مي



  شناسايي مدعي و موضوع دليل در دعوي اعتراض...  101صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

228 

ور قانون مذك يك  ل نشده و اين دو را مشمول حكم مقرر در مادهئاراضي ملي و موات تفاوتي قا
يك را   تفاوت اراضي ملي و موات، حكم مقرر در ماده  گذار با علم به كه قانون ؛ درحاليدانسته

اصلاحات ارضي مصوب   ذيل بند نه ماده يك قانون گذار در مقرر داشته است. توضيح آنكه قانون
گونه  ها) اراضي موات و باير را اين شدن جنگل (قبل از تصويب قانون ملي 24/12/1338

  است:  كرده تعريف
  1است.  زميني است كه درآن عمليات زراعي انجام نگرفته :بايرالف) زمين 

  باشد.  هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي زمين :اراضي موات ب)
گذار با توجه به تعريف اراضي موات و باير كه متفاوت از اراضي ملي  بود قانون  پس بايد برآن

 ها خارج كرده است.  شدن جنگل يك قانون ملي  خصصاً از شمول مادهاست، اراضي موات و باير را ت

  . ضرورت رعايت حقوق احياكنندگان اراضي موات 5.2.5
ثيري به حال ألحاظ تعلق آن به دولت، ت  فرض اثبات موات بودن زمين به اين ادعا كه بر

 گذار در زيرا قانون نيز خالي از اشكال نيست؛ ،و همچنان زمين متعلق به دولت است ردمدعي ندا
، زارعين مستاجر  قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به 17  مورد اراضي موات و باير در ماده

شهرها را   صرفاً مرجع تشخيص اراضي موات داخل و خارج از محدوده 23/10/1347مصوب 
 از 2باشد. بيني كرده  پيشدولت چيزي   بدون آنكه درمورد تعلق اراضي موات به ،كرده است  تعيين

قانون اساسي متضمن انفال بودن اراضي موات و تعلق آن به حكومت  45طرفي گرچه اصل 
چون سلب مالكيت اشخاص به اعتبار موات بودن، اقدامي حاكميتي و تشريفاتي  ،اسلامي است

ت نشده ، مالكيت دولت تثبي بودن رعايت نشده تا زماني كه تشريفات كامل اعلام موات ،است
موجب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن   گذار به قانون ،طرفي است. از

                                                            
دل اراضي موات در قوانين فعلي است و از اراضي باير در قوانين تعريف اراضي باير در قانون اصلاحات ارضي معا .1

قانون زمين شهري مصوب  4مصوب پس از انقلاب اسلامي تعريف ديگري ارائه شده است. براي نمونه ماده 
عمران و احيا دارد و به   شود كه سابقه به اراضي اطلاق مي«گونه تعريف كرده است:  اراضي باير را اين 6/22/66

  ».كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد يج به حالت موات برگشته اعم از اينتدر
شهرها طبق تعريف بند نه   تشخيص اراضي موات خارج از محدوده«قانون مذكور مقررداشته است:  17  ماده .2

  با وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي است.  26/2/39ماده اول اصلاحات ارضي مصوب 
وزارت كشور درمورد حدود هر شهر) و   شهرها (طبق مصوبه  تشخيص و تصدي اراضي موات واقع در محدوده 

 ». باشد مذكور با وزارت آباداني و مسكن مي  همچنين تا شعاع سي كيلومتر خارج از محدوده
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استحفاظي شهرها را در اين  ةاسناد مالكيت اراضي موات خارج از محدود 30/9/1365مصوب 
داد و مرجع تشخيص اراضي موات را نيز هيئت  تاريخ باطل اعلام كرده و در اختيار دولت قرار

يد ايجاد ملكيت اراضي ازطريق احيا تا قبل ؤه زمين تعيين كرد. نظر شوراي نگهبان نيز منفر هفت
   1است. 1365از سال 

شدن به ديدگاه نخست و عدم پذيرش ادعاي عدم شمول  لئصورت قا در ،با اين مقدمه
گذار براي مالكين  كه قانونرا تعريف اراضي ملي بر زمين موضوع دعوا، درواقع حق احيايي 

بسا زميني  ايم. چه ناديده گرفته است،كرده  بيني پيش 1365راضي موات خارج از محدوده تا سال ا
 1365تا  1341هاي  ولي مالك يا متصرف بين سال ،احيا نبوده  مسبوق به سابقه 1341تا سال 

را احيا كرده است و احترام به اين حق، مستلزم به رسميت شناختن حق اثبات عدم شمول   آن
 1341ف عناوين چهارگانه نسبت به زمين موضوع دعوا و حتي اثبات موات بودن قبل از سال تعري

حتي اگر زميني مشمول تعريف اراضي موات  ،تر گفته شد گونه كه پيش همان ،علاوه است. به
 ها و مراتع. از نه سازمان جنگل است، زمين بوده  نفره هاي هفت باشد، مرجع تشخيص آن هيئت

ودن و سلب مالكيت اشخاص به اين اعتبار نيز مستلزم اعلام هيئت مذكور و ب طرفي موات
ي قطعي در اين أدرصورت وجود معترض، رسيدگي دادگاه به اعتراض به تصميم هيئت و صدور ر

نشده است، سلب مالكيت اشخاص   زماني كه اين تشريفات كامل خصوص بوده؛ بنابراين تا
 1365كان تملك اراضي موات خارج از محدوده تا سال چون ام ،پذير نيست. درنتيجه امكان

؛ درفرضي كه اشخاص مدعي عدم شمول تعريف است توسط اشخاص ازطريق احيا وجود داشته
شوند، بايد اين ادعا را بررسي كرد و اثبات مرتع  1341اراضي ملي بر زمين موضوع دعوا تا سال 

  باعث تبديل نوع زمين به رد،زمين داو جنگل نبودن كه گاهي ملازمه با اثبات موات بودن 
  شود. غيرملي مي

  . امكان اثبات امر عدمي 5. 2. 6
جنگل نبودن امري  نتيجه اثبات مرتع و اين دليل كه اثبات امر عدمي ممكن نيست و در

؛ زيرا اين امر ناظر به عدم مطلق است نه عدم باشد ميمردود  نيز ،عدمي و غيرقابل اثبات است

                                                            
نيز  1365ريخ اسفند هرگونه احيايي تا تا«شوراي نگهبان آمده است:  24/1/73مورخ  5908  شماره  در نظريه .1

  ».شرعاً موجب مالكيت است...
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امكان اثبات آن وجود دارد.  ،طريق اثبات امر وجودي كه ملازمه با عدم خاص دارد خاص كه از
آقاي دكتر جعفري لنگرودي  1توان با اثبات امر ايجابي مقدر اثبات كرد. عبارتي امر عدمي را مي به

مگر  ،نظر فقها شهادت نفي، معتبر نيست از«نويسد:   مي» شهادت نفي«در توضيح اصطلاح 
 اثبات باشد. شهادت بر لوازم وجودي امر عدمي، مسموع است و شهادت بر آن بهكه برگشت  آن

دادرس بالملازمه و از راه احراز آن لوازم، پي به ملزوم خواهد برد. البته تشخيص لوازم با دادرس 
بنابراين در دعاوي اعتراض به تشخيص  2».است و لوازم عرفي و عادي دراين باب كافي است

چهل توسط كارشناس و   هاي هوايي دهه توان از طريق تفسير عكس فرضاً ميبودن زمين،  ملي
  طبيعي و اراضي جنگلي را اثبات كرد.   زاربودن زمين، عدم وجود مرتع، جنگل، بيشه تشخيص شوره

اصلاحي رفع تداخلات ناشي از قوانين و مقررات   نامه بيني شده در شيوه . روش پيش5. 2. 7
   30/4/97موازي مصوب 

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي  نه قانون افزايش بهره  سه الحاقي ماده  دراجراي تبصره
مزبور توسط  ةنام پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، شيوه قانون رفع موانع توليد رقابت 54  و ماده

اساس آن كميسيون رفع تداخلات، اراضي  وزارت جهادكشاورزي تصويب و ابلاغ شده است كه بر
طبيعي، اراضي جنگلي و   عنوان جنگل، بيشه چهل شمسي به  كه مطابق تفسير دههرا خلي تدا

عنوان اراضي  عنوان اراضي ملي و مابقي اراضي تداخلي را به به ،مرتع مشجر تشخيص داده شود
  نمايد.  غيرملي اعلام مي

تشخيص نامه، ملاك تشخيص اراضي ملي از غيرملي در اراضي تداخلي،  پس در اين شيوه
احيا   ةنه سابق ،چهل است  هاي هوايي دهه مرتع، جنگل، بيشه طبيعي و اراضي جنگلي در عكس

  . 1341قبل از سال 
اداره حقوقي قوه قضاييه  9/8/91مورخ  1637/7ييد ديدگاه دوم، نظريه شماره أدر پايان در ت

شاورزي و منابع وري بخش ك براساس تبصره ذيل ماده نه قانون افزايش بهره«شود:  نقل مي
عنوان مدعي حق به تشخيص منابع  ، هركسي كه با ادعاي مالكيت و به1389طبيعي مصوب 

                                                            
 .41عبداالله شمس، پيشين، ص  .1
  .399، ص 1398، 32تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ  ،حقوقي ترمينولوژيجعفري لنگرودي، محمدجعفر، . 2
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كند، بايد ثابت كند  ها اعتراض و دادخواهي مي شدن جنگل طبيعي و مستثنيات ماده دو قانون ملي
  1....»و ثانياً  نيست مرتع و جنگل وي تصرف مورد ملك اولاًكه 

                                                            
مومي شعبه دوم دادگاه ع 97/1039پرونده  28/12/98مورخ  9809972620201618در قسمتي از رأي شماره . 1

آران و بيدگل در مورد دعوي اداره منابع طبيعي استان اصفهان به خواسته اعتراض به رأي هيئت ماده واحده 
 30/10/98در جهت بررسي موضوع از حيث فني، به شرح قرار مورخ «...شماره... همسو با اين مطلب آمده است 

جانبه اعلام نمايند پوشش گياهي  ررسي همهموضوع به كارشناس ارجاع و از كارشناس نيز خواسته شده تا با ب
با كدام يك از عناوين چهارگانه  27/10/1341متر مربع، قبل از تاريخ  50700اراضي مورد اختلاف با مساحت 

ويژه با تفسير  اي، با انجام اقدامات فني، به صفحه 15  مذكور، منطبق است كه كارشناس محترم در قالب نظريه
يك  تواند با هيچ محدوده مورد نظر با توجه به شرايط حاكم نمي«صراحتاً اعلام كرده  1334هاي هوايي سال  عكس

ضمن اينكه در نظريه كارشناسي، از وجود آثار » از تعاريف ملي شامل جنگل، بيشه و مرتع مصداق داشته باشد...
بدون  22/12/98رح لايحه در اراضي مورد نزاع سخن به ميان آمده است. خواهان به ش 27/10/1341احيا قبل از 

اعتراض صريح نسبت به نظريه كارشناسي، ضمن تعرض نسبت به روند اقدامات كارشناس با تمركز بر اين مطلب 
اراضي مورد اختلاف منطبق با «... ، فاقد آثار احيا بوده، مدعي شده است: 27/10/41كه اين اراضي، تا قبل از 

و براي اثبات اين ادعا به » شود... عنوان اراضي مرتعي و بياباني تعريف مي مفاهيم مندرج در قانون مزبور بوده و به
خود استناد كرده و نهايتاً متقاضي  1348و همچنين آگهي قرق سال  1344و  1334هاي  هاي هوايي سال عكس

از سوي كارشناس متنخب گرديده است؛  1344و  1334هاي  هاي هوايي سال رفع نقص و ابهام براساس عكس
) بر خلاف استنباط خواهان يكي 1ينك باتوجه به محتويات پرونده و اصول حقوقي، ذكر چند نكته ضروري است؛ ا

نظريه  13و  12به شرح صفحات  –بوده  1334و  1345هاي هوايي سنوات  از مباني نظريه كارشناسي، عكس
ها قبل از  ها، وضعيت آن روندهگونه پ ) ملاك عمل در بررسي وضعيت پوشش گياهي اراضي در اين2كارشناسي ـ 

تواند معيار متقني براي اين امر  نمي 1348است، بنابراين اقداماتي نظير انتشار آگهي قرق در سال  27/10/41
رسد اقدامات صورت گرفته از سوي كارشناس  نظر مي ) باتوجه به هدف دادگاه از ارجاع امر به كارشناسي، به3باشد.

و روشن است كه براين اساس، موجبي براي الزام ايشان به رفع نقص و يا تكميل  محترم، دراين رابطه، كامل
باشد؛  ) نكته كليدي و اساسي در موضوع مانحن فيه، مبناي اقدام براساس تفسير از قانون مي4نظريه وجود ندارد. 

از تاريخ «دارد:  مي هيئت وزيران اشعار 27/10/41هاي كشور مصوب  شدن جنگل قانون ملي  نامه يكم تصويب  ماده
هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور  ها و مراتع و بيشه جنگل  قانوني، عرصه و اعياني كليه  نامه تصويب اين تصويب

را متصرف شده و سند  جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است، ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن 
هاي مشابه است؛  صلاح، در رسيدگي به پرونده ني كه اساس اقدام مرجع ذياين مستند قانو». مالكيت گرفته باشند

عرصه و اعياني كه جنگل، مرتع، بيشه يا «داراي منطوقي به شرح بيان شده و مفهوم مخالفي بدين شرح است: 
از  از سوي ديگر به هيچ عنواني». اراضي جنگلي نباشد، جزء اموال عمومي محسوب نشده و متعلق به دولت نيست

درصورت «توان اين برداشت را كرد كه  قانوني و مواد قانوني ديگر نمي  منطوق و مفهوم موافق و مخالف اين ماده
ملي از  لذا حد فاصل ميان اراضي».  در اراضي، آن اراضي، ملي است 27/10/41عدم وجود سابقه احياء قبل از 

  است و نه عدم وجود سابقه 27/10/41مزبور قبل از   ها با عناوين چهارگانه مستثنيات، تطبيق پوشش گياهي آن
ملي و  رسد خواهان و آنان كه اعتقادي جز اين دارند، دچار خلط تعريف دو اصطلاح اراضي نظر مي ها؛ به احيا در آن

اراضي موات شهري، «دارد:  سه قانون زمين شهري كه اشعار مي  كه براساس ماده اند. چه اين اراضي موات شده
رغم مقررات قانون لغو مالكيت  هاي مواتي كه علي عمران و احيا نداشته باشد. زمين  هايي است كه سابقه زمين

ميان  وجه تمايز». باشد است همچنان در اختيار دولت مي 5/4/1358اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 
 است. بنابراين با عنايت به محتويات 5/4/58احيا قبل از   اراضي موات وغيرموات، وجود يا عدم وچود سابقه
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   . ثمره بحث5. 3
  يج اين بحث اين است كه:نتا
 مدعي خلاف محتواي برگ   ةدر اختلاف بين دولت و اشخاص بار اثبات دليل بر عهد

ها و مراتع نسبت به تشخيص مستثنيات  تشخيص است. بنابراين هرگاه سازمان جنگل
بودن زمين در هيئت ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي اعتراض كند، بايد ثابت 

مشمول تعريف اراضي ملي است. برعكس هرگاه اشخاص به تشخيص كند كه زمين 
. در روند نمايندملي بودن زمين اعتراض كنند، بايد ادعاي جنگل و مرتع نبودن را اثبات 

رسيدگي نيز دادگاه در ارجاع به كارشناسي بخواهد تا در مورد اينكه زمين مشمول تعريف 
.  1341صرفاً بررسي سابقه احيا قبل از سال نه  ،مرتع و جنگل است يا خير اظهار نظر كند

و ملاك مذكور به  ردثيري در اين قضيه نداأشكل دادخواست و دادخواست دهنده نيز ت
طريق اولي  و به 1341علاوه سند مالكيت و تصرف قبل از سال  به .قوت خود باقي است

  پس از سال مذكور تاثيري در تشخيص نوع زمين ندارد.
 ارزيابي دلايل  ةبودن زمين، در مرحل دعوي اعتراض به تشخيص ملي رسد در نظر مي به

يك از طرفين و ترديد در امكان ترجيح دلايل يك دسته بر  هر ةدر صورت برابربودن ادل
قانوني بودن مفاد برگ تشخيص  ةديگري يا در مصاديق مشكوك، باتوجه به امار

بودن را بر مستثنيات بودن  بودن زمين و اصل عدم احيا و استصحاب عدمي، ملي ملي
شود كه  گاهي در اين نوع دعاوي اين ادعا مطرح مي ،زمين ترجيح داد. به عنوان نمونه

محل  ها يا (محل نگهداري موقت دام از محل به عنوان جاخرمن يا بومكن 1341قبل از 
 هاي هوايي آثار تسطير (اشكال يا در تفسير عكساست شده  نگهداري علوفه) استفاده مي

شود.  ييد نميأگردد و آثار احيا بيش از اين ت هندسي منظم) توسط كارشناسان اعلام مي
                                                                                                                                            

باشد  مي 27/10/41كه آيا اراضي مورد نزاع، داراي آثار احيا قبل از  نظر از اين گفته، صرف پرونده و مراتب پيش
يك   يا نه، به دليل عدم احراز انطباق پوشش گياهي آن اراضي با يكي از عناوين چهارگانه مذكور در ماده

برداري از  يك قانون حفاظت و بهره  ها براساس تعاريف مطروحه در ماده انون ملي شدن جنگلق  نامه تصويب
قانون آئين دادرسي مدني  197  ، دعواي مطروجه را وارد ندانسته، مستنداً به ماده30/5/46ها و مراتع مصوب جنگل

صادره ظرف مهلت بيست روز پس  گردد. راي و مستندات قانوني مارالذكر، حكم به بطلان دعوا صادر و اعلام مي
  باشد. از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي

  دوم دادگاه عمومي حقوقي آران و بيدگل  رئيس شعبه
  »اميرحسين رزاقي
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بودن زمين محل ترديد است و با استدلال مذكور  عبارتي مستثنيات اين موارد احيا يا به در
  خاتمه داد.  ابايد به دعو

  شود، با  ميگاهي پس از آنكه زميني توسط اداره منابع طبيعي ملي اعلام است ديده شده
نفع در مراجع اداري يا قضايي تبديل به مستثنيات شده و سپس  اعتراض اشخاص ذي

 نفره زمين، موات اعلام شده است؛ در اين فرض در همان زمين توسط هيئت هفت
هرگاه دادگاه يا مرجع اداري براساس  ،ي موات بايد برآن بودأابطال ر ايدعو  ةصورت اقام

  زمين را مستثنيات اعلام كرده 1341احيا قبل از سال  ةحراز سابقديدگاه اول به استناد ا
زرع  كشت و ةبودن كه متضمن عدم سابق ي مواتأي مقدم مذكور با رأاست، چون مفاد ر

ولي هرگاه براساس عدم شمول تعريف  .ي موات قابل ابطال استأمنافات دارد؛ ر ،است
يا مستثنيات بودن زمين صادر شده ي به غيرملي أجنگل و مرتع بر زمين موضوع دعوا ر

ي أدادگاه بايد بدون توجه به مفاد ر ،ي موات نداردأي مناقاتي با رأاست، چون مفاد اين ر
عبارتي  سابق بررسي نمايد زمين موضوع دعوا مشمول تعريف موات بوده يا خير و به
زمين  رسيدگي ماهوي دادگاه منافاتي با راي قبلي در مورد ابطال تشخيص ملي بودن

 ندارد.
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  گيري نتيجه
 ي تشخيص اعتراض به ملي يا مستثنيات بودن زمين مدعي كسي است كه ادر دعو

اظهاري نمايد؛ اعم از دولت كه به برگ تشخيص » برگ تشخيص«خلاف محتواي 
ند؛ زيرا ا نفع كه به تشخيص ملي بودن معترض مستثنيات معترض باشد يا اشخاص ذي

كشاورزي را مرجع تشخيص اراضي ملي و مستثنيات تعيين كرده گذار وزارت جهاد  قانون
يد ؤو ظاهر تبصره يك ماده دو قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي م

  قانوني بودن مفاد برگ تشخيص است. ةاين مطلب و امار
 بايد شمول تعريف جنگل  ،در فرضي كه دولت معترض به تشخيص مستثنيات بودن است

بر زمين موضوع دعوا را اثبات كند و در فرضي كه اشخاص، معترض به تشخيص  و مرتع
مدعي بايد مستثنيات  ،براساس ديدگاه اول .است ديدگاه متصور دو ،بودن زمين باشند ملي

صرف  ،ها را ثابت كند. براساس ديدگاه ديگر شدن جنگل مقرر در ماده دو قانون ملي
ل و مرتع و بيشه طبيعي و اراضي جنگلي نيست، اثبات اينكه زميني مشمول تعريف جنگ

  نداشته باشد. 1341احيا قبل از  ةند سابقچكند؛ هر كفايت مي
 گذار اراضي موات را تخصصاً و اراضي مستثنيات را تخصيصاً از شمول  از آنجا كه قانون

بودن عناوين چهارگانه  لحاظ وجودي علاوه به ماده يك قانون مذكور خارج كرده است؛ به
ها و مراتع  وضع قانون مذكور كه حمايت از جنگل ةماده يك و مفهوم مخالف آن، فلسف

بوده و نيز تفاوت تعريف وآثار اراضي ملي و موات و مرجع تشخيص آن و تفاوت ملاك 
  زمان احيا در اين دو نوع اراضي، نظر اخير از قوت بيشتري برخوردار است.
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